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سازمان رادیو و تلویزیون رژیم‌صهیونیستی روز گذشته )یکشنبه 4 خرداد 

1404، 25 می ‌2025( از اعزام تمام تیپ‌های رزمی و فعال ارتش این رژیم 

به نوار غزه خبر داد.  این رسانه محور اصلی عملیات جدید را »شمال نوار 

غزه« و منطقه »خان یونس« اعلام کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد 

بیشتر از هر چیز هدف صهیونیست‌ها، جداسازی بخش‌های مختلف نوار 

غزه به منظور اشغال بلند‌مدت این منطقه است. همزمان برخی گزارش‌ها نشان 

می‌دهد رژیم‌صهیونیستی تلاش دارد با ایجاد شرایط گرسنگی و قحطی در 

 در جنوب را بدهد تا بتواند با این حربه، 
ً
نوار غزه، اجازه ارائه کمک‌ها منحصرا

جمعیت منطقه را در جنوب متمرکز کند؛ اتفاقی که در دوره پیشین جنگ نیز به 

نوعی به اجرا درآمد. آنچه در برهه کنونی اهمیت دارد، تبعات بیشترین تمرکز 

نظامی صهیونیست‌ها بر غزه از ابتدای جنگ تاکنون است. علاوه بر استفاده 

حداکثری تل‌آویو از توان خود در غزه، اوضاع داخلی و خارجی رژیم بغرنج‌تر 

شده و همزمان گروه‌های مقاومت بدون تغییر در حال وارد آوردن تلفات به 

نظامیان صهیونیست هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی 

هرچه زمان به پیش می‌رود در شرایط پیچیده‌تری قرار گرفته و دولت تحت کنترل 

خود را نیز به آن دچار می‌کند. تل‌آویو نام عملیات جدید را »ارابه‌های گیدعون« 

نام‌گذاری کرده اما اگر ارابه‌های این عملیات به گل نشسته و حداکثری‌ترین 

تهاجم رژیم نیز شکست بخورد، وضعیت به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ 

   چه حجمی از یگان‌های ارتش رژیم وارد غزه شده‌اند؟ 

نیروی زمینی ارتش رژیم‌صهیونیستی دارای 10 تیپ فعال و 21 تیپ ذخیره است؛ 

اعضای تیپ‌های فعال نظامیان رسمی و تمام‌وقت بوده و در تیپ‌های ذخیره سربازانی 

فعالیت می‌کنند که در حالت ذخیره قرار داشته و ضمن فعالیت در امور غیرنظامی در 

جامعه، در طول سال ایامی را به فعالیت‌های نظامی در ارتش می‌پردازند. 

از 10 تیپ فعال رژیم، 9 تیپ برای اجرای عملیات وارد غزه شده‌اند. نیروی زمینی 

رژیم دارای 6 تیپ پیاده و 4 تیپ زرهی است که تمام 6 تیپ پیاده شامل گولانی، 

گفعاتی، ناحال، کفیر، چتربازان و نیرو‌های کماندو به همراه 3 تیپ زرهی شامل تیپ 

۷، تیپ ۱۸۸و تیپ ۴۰۱ وارد غزه شده‌اند.  تنها تیپ از نیرو‌های فعال که به غزه نرفته، 

تیپ 460 زرهی است. این تیپ هرچند یگانی از نیرو‌های فعال است، اما ماموریتش 

بر حوزه آموزشی متمرکز شده است.  از این رو می‌توان گفت، بدون درنظر گرفتن تیپ 

آموزشی 460 زرهی، تمام یگان‌های فعال رژیم در غزه متمرکز شده‌اند. 

علاوه بر تیپ‌های فعال، تعداد کمی از عناصر یگان‌های ذخیره نیز در عملیات 

مشارکت خواهند داشت. 

   چرا سهم قابل توجهی

به نیرو‌های ذخیره داده نشده است؟ 
در ابتدای جنگ غزه، نیرو‌های ذخیره در نبرد‌های غزه حضوری فعال داشتند اما 

سهم اصلی به تیپ‌های فعال تعلق داشت. با آغاز تنش‌ها در مرز‌های شمالی تنها 

یک روز پس از عملیات 7 اکتبر، یگان‌های ذخیره عمده مسئولیت تمرکز بر مرز‌های 

شمالی را برعهده گرفتند. 

به مرور اما لزوم تمرکز نیرو‌های ذخیره بر مرز‌های شمالی و کرانه باختری و همچنین 

دشواری نبرد‌ها در غزه، نیروی‌های فعال سهم بیشتری از جنگ غزه را در اختیار گرفته 

و به تدریج تمام جنگ در این منطقه را تشکیل دادند. 

اگر در گذشته دو عامل »لزوم اختصاص نیرو به جبهه لبنان و کرانه باختری« و »دشواری 

نبرد در غزه« باعث خروج نسبی این یگان‌ها از غزه شد، اما در حال حاضر یکی از 

این عوامل حذف شده است. 

در حال حاضر جبهه‌های لبنان و کرانه باختری آرام است، اما به نظر می‌رسد علاوه بر 

عامل »دشواری نبرد در غزه« که از گذشته باقی مانده است، عامل جدید »نافرمانی 

نیرو‌های ذخیره« باعث شده تا آن‌ها از نبرد دورنگاه داشته شوند. 

این نافرمانی از دو جنبه بروز پیدا کرده است؛ خودداری از پیوستن به فراخوان جذب 

به یگان‌ها و دیگری خودداری از عمل به دستورات. 

 

   استعداد نفراتی یگان‌های مستقر شده چقدر است؟ 
تعداد سربازان هر تیپ در ارتش رژیم‌صهیونیستی بین 2 تا 5 هزار نفر است. با توجه 

به حضور 9 تیپ اصلی و فعال در نبرد‌ها که شامل حداکثر نفرات و تجهیزات هستند، 

ارتش رژیم تنها با استقرار این یگان‌ها 45 هزار نفر را وارد غزه کرده است. 

علاوه بر این تعداد، عناصری از یگان‌های ذخیره نیز به غزه وارد شده‌اند که آماری از 

تعدادشان وجود ندارد. از این رو تخمین تعداد آن‌ها کاری دشوار است اما می‌تواند 

از جهاتی آن را بررسی کرد. 

هرچند گفته شده در کنار یگان‌های فعال، تعداد کمی از نیرو‌های ذخیره نیز وارد غزه 

شده‌اند، اما مشخص نیست این تعداد با کدام قیاس »کم« توصیف شده است. در 

اینجا دو قیاس وجود دارد؛ »قیاس بیرونی« که طی آن نیرو‌های ذخیره مشارکت‌کننده 

در مقایسه با نیرو‌های فعال مشارکت‌کننده، »کم« تلقی شده‌اند و یا در »قیاس 

درونی« نیرو‌های ذخیره مشارکت‌کننده در مقایسه با تعداد کل نیرو‌های ذخیره، 

»کم« توصیف شده‌اند. 

در قیاس بیرونی، اگر 45 هزار نیروی فعال در غزه مستقر شده باشد، تعداد نیرو‌های 

ذخیره باید در حد یک تا سه تیپ باشد؛ نیرویی که بین 5 تا 15 هزار نفر را شامل می‌شود. 

در قیاس درونی، تعداد سربازان ذخیره فراخوان شده بلافاصله پس از 7 اکتبر 

 دوسوم این تعداد شامل 220 هزار نفر به 
ً
2023، 360 هزار نفر بود که تقریبا

خدمت پیوستند. 

 باید شامل 10 
ً
حضور تعداد کمی از سربازان ذخیره در غزه با قیاسی درونی، احتمالا

 20 هزار نفری را نشان می‌دهد. 
ً
درصد این نیرو‌ها باشد که عددی تقریبا

 مشابه یکدیگرند. با این حال شاخص دیگری نیز 
ً
اعداد قیاس درونی و بیرونی تقریبا

برای تخمین نفرات وجود دارد. محیط کوچک نبرد‌ها در فلسطین اشغالی و نواحی 

پیرامونی آن باعث شده تا در هر نبرد، نتوان مقدار مشخصی از نیرو‌ها را به کار گرفت. 

به عنوان نمونه، طی جنگ 33 روزه سال 2006 تعداد سربازان ارتش رژیم 10 هزار 

نفر بود که با ادامه جنگ و پیچیده‌تر شدن آن تعداد نفرات به 30 هزار نفر افزایش پیدا 

کرد، اما به سرعت این نتیجه به دست آمد که رشد نیرو‌ها تنها باعث بالا رفتن تلفات 

شده است. در نبرد علیه غزه نیز نیرو‌هایی که برای جنگ به داخل این منطقه رفتند، 

در عمده مواقع 30 هزار نفر بوده است. در نبرد بزرگ دو ماهه سال 2024 علیه لبنان 

نیز با توجه به گستردگی نبرد‌ها، رژیم 70 هزار نفر را به شمال برد که تمام آن‌ها نیز 

برای نبرد به کار نیامدند. 

این مسئله نشان می‌دهد، تعداد سربازان به کار گرفته شده در جبهه‌های جنگ غزه 

30 هزار نفر و در جنگ با لبنان 70 هزار نفر بوده‌اند. 

در حال حاضر اما ارتش رژیم 45 هزار نیروی فعال را به غزه برده است و به نظر می‌رسد 

جبهه نبرد در این منطقه، نباید گنجایشی بیشتر از 60 هزار نفر را داشته باشد. از این رو 

از نظر گنجایش نیز ارتش رژیم در شرایط حداکثری قادر به اعزام 15 هزار نیرو علاوه 

بر نیرو‌های فعال به غزه است؛ این تعداد معادل 3 تیپ نیرو است. 

   چرا صهیونیست‌ها بی‌سابقه‌ترین حجم نیرو

از ابتدای جنگ را اعزام کرده‌اند؟ 
تمرکز بیشترین حجم از نیرو‌ها از ابتدای جنگ تاکنون در غزه دلایلی دارد که در این 

بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند: 

آرامش در دیگر جبهه‌ها با آغاز جنگ، جبهه‌های لبنان، کرانه باختری و سوریه نیز در معرض 1

فعال شدن قرار گرفتند. جبهه لبنان و کرانه باختری نیمه‌فعال شده و جبهه سوریه نیز در 

معرض خطر بود اما پس از مدتی دولت سوریه تصمیم گرفت جبهه جولان را آرام کند. 

با آتش‌بس در لبنان، تخریب شبکه مقاومت در کرانه باختری و سقوط سوریه، هر سه 

جبهه آرام شده‌اند. از این رو صهیونیست‌ها امکان بیشتری برای تمرکز نیرو بر غزه یافته‌اند. 

صهیونیست‌ها فرصت زیادی برای پیروزی در غزه ندارند زیرا ادامه 2 فرصت کم برای پیروزی 

یافتن جنگ دشواری‌های آن‌ها را به مراحل غیرقابل بازگشتی می‌رساند. از این رو 

آن‌ها با رساندن استقرار نظامی خود در غزه به اوج، قصد دارند شانس خود را برای 

پیروزی امتحان کنند. 

نتانیاهو بر همین اساس است که چندی قبل ادعا کرد جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین 

آمریکا اجازه پیروزی در غزه را به رژیم‌صهیونیستی نداد؛ منظور نخست‌وزیر رژیم 

از این ادعا، فشار‌های بایدن برای عدم ورود به شهر رفح و همچنین تأخیر در ارسال 

برخی از محموله‌های تسلیحاتی به سرزمین‌های اشغالی است. 

حالا به‌زعم سران تل‌آویو آن‌ها فرصتی برای حمله حداکثری یافته و در پی امتحان 

شانس خود در وضعیتی بهتر قرار دارند. 

صهیونیست‌ها در دوره قبلی و پیش از دومین دور آتش‌بش، غزه را به دو نیم 3 افزایش تعداد »محور‌های جداساز«

تقسیم کرده بودند. با این ‌حال آن‌ها علاوه بر کریدوری که غزه را به دو نیم تقسیم می‌کرد، 

با اشغال محور فیلادلفیا مماس بر مرز با اردن، مرز غزه با این منطقه را نیز با هدف 

»جداسازی« اشغال کردند. پیش از آتش‌بس تعداد محور‌های جداساز به 2 مورد می‌رسید. 

در دوره جدید غزه قرار است از نظر جغرافیایی به‌جای دو قسمت، به سه قسمت تقسیم 

شود. همین تقسیم، دست‌کم به یک محور اشغالی بیشتر نسبت به دوره قبلی نیاز دارد. 

همچنین محور‌های جدیدی به عنوان منطقه حائل ایجاد خواهند شد. 

دو تا سه برابر کردن محور‌های جداساز نیازمند تعداد نیروی بیشتری نسبت به 

30 هزار نیرو در دوره قبلی است. 

   اهداف حملۀ جدید 
صهیونیست‌ها از ابتدای نبرد اهدافی داشته‌اند که قرار است در دوره جدید، با قدرت 

پیگیری شوند: 

کرانه باختری وسعت و جمعیت بیشتری نسبت به غزه دارد، اما از نظر 1 اعمال پراکندگی سکونتگاه‌ها همانند کرانه باختری

جمعیتی پراکنده است. همین مسئله باعث شده تا صهیونیست‌ها با ایجاد شهرک‌های 

صهیونیست‌نشین و ایست و بازرسی‌های مختلف، مناطق مختلف کرانه باختری را 

از یکدیگر جدا کرده و بهتر تحت نظارت قرار دهند. 

تلاش برای دو یا سه تیکه کردن نوار غزه، جلوگیری از حضور افراد وابسته به مقاومت 

در نواحی شمالی و کاستن از تراکم جمعیتی در آن، نشانه‌ای از حرکت به سمت تقلید 

از وضعیت کرانه باختری است. 

یا احیای بازدارندگی2 ایجاد تمرکز جمعیتی در جنوب با هدف اخراج 

صهیونیست‌ها بر این عقیده‌اند که اخراج ساکنان غزه به خارج از فلسطین اشغالی 

دو مرحله‌ای است؛ در مرحله اول ساکنان شمال و مرکز به سمت جنوب سوق داده 

شده و سپس با حملات شدید به جنوب، آن‌ها راهی جز خروج به سمت مصر 

نخواهند داشت. 

به‌زعم تل‌آویو حتی اگر در دوره کنونی این هدف محقق نشود، به دلیل فراهم آوردن 

چنین شرایطی، حماس تا مدت‌ها از ترس حمله به جنوب و آواره شدن ساکنان غزه 

از تکرار عملیاتی مشابه 7 اکتبر خودداری خواهد کرد. 

اگر صهیونیست‌ها بتوانند محور‌های مورد نظر خود را در غزه ایجاد و به 3 اشغال بلند‌مدت

شکل ایمنی تثبیت کنند، اشغال بلندمدت غزه قابل تصور است. ایجاد محور‌های 

جداساز با هدف سوق دادن وضعیت ارتباطی سکونت‌گاه‌های غزه به سمت مدل 

کرانه باختری، می‌تواند بهانه‌ای برای اشغال بلند‌مدت ایجاد کند. 

   تبعات عملیات جدید
عملیات ارابه‌های گیدعون در صورت شکسست، تبعاتی برای نتانیاهو و رژیم دارد 

که در ذیل مورد اشاره قرار گرفته‌اند: 

منجر به ادامه یافتن تلفات نظامی صهیونیست‌ها خواهد شد؛ موضوعی 1 روند جنگ در غزه نشان داده است عملیات جدید با مقاومت فلسطینی‌ها 

که می‌تواند در ارتش ایجاد نافرمانی و در جبهه داخلی باعث افزایش اعتراضات شود. 

همچنین افزایش تلفات غیرنظامیان، اوضاع خارجی تل‌آویو را بغرنج‌تر خواهد کرد. 

بیشتر از گذشته با تضعیف بازدارندگی‌اش مواجه می‌شود. 2 اگر رژیم‌صهیونیستی با اختصاص تمام توان خود در غزه شکست بخورد، 

اگر 7 اکتبر با تضعیف بازدارندگی رژیم، تل‌آویو را وارد نبرد چند عرصه‌ای کرد، 

تضعیف مجدد آن در عملیات ارابه‌های گیدعون، باعث بازگشت حملات چند 

عرصه‌ای خواهد شد. 

حمایت کامل بایدن و همچنین فعال بودن جبهه‌های لبنان و کرانه باختری 3 پیش از عملیات جدید، نتانیاهو برای تداوم جنگ بهانه‌هایی مانند عدم 

را داشت، اما اگر در فصل جدید آغاز شده شکست بخورد، توجیهی برای ادامه دادن 

به نبرد‌ها نخواهد داشت. 

   تفاوت اوضاع نسبت به دورۀ گذشته

وضعیت بین‌المللی و داخلی برای نتانیاهو جهت اجرای عملیات جدید متفاوت شده 

و برخلاف برخی برداشت‌ها که ناشی از روی کارآمدن ترامپ بود، کلیت شرایط برای 

نخست‌وزیر رژیم رو به وخامت رفته است. 

پیدا کرده است. نه‌تنها مردم، بلکه دولت‌ها به صف مخالفت و اعمال 1 برخلاف دوره قبل فشار بین‌المللی بیشتر شده و شکل دولتی و ائتلافی 

فشار پیوسته و حداقل در اروپا و اتحادیه اروپایی، زمزمه‌هایی از حرکت‌های مشترک 

شنیده می‌شود. 

در همین راستا همکاری‌های مشترکی میان دولت‌های عربی و اروپایی برای پررنگ‌تر 

کردن راهکار دودولتی در سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در دست اجراست. 

ریاست‌جمهوری در آمریکا بود که می‌توانست قدرت مانور آن‌ها در این 2 دوره قبلی جنگ برای صهیونیست‌ها متضمن استفاده از فضای انتخابات 

کشور را بیشتر کند. در آن دوره بایدن و ترامپ برای جلب توجه صهیونیست‌ها تلاش 

می‌کردند و در شرایطی که گمان می‌رفت ترامپ برای نتانیاهو گزینه بهتری است، 

دموکرات‌ها در ماه‌های منتهی به انتخابات بر حمایت‌های خود برای تغییر این وضعیت 

افزودند. 

در حال حاضر فضای انتخاباتی وجود ندارد و همچنین آشکار شده که ترامپ علی‌رغم 

مزیت‌هایی که برای صهیونیست‌ها دارد، تهدید نیز به شمار می‌رود. 

رژیم‌صهیونیستی، »ایهود اولمرت« و »ایهود باراک« دو تن از نخست‌وزیران 3 در روز‌های اخیر کسانی مانند »یائیر گولان«، رهبر حزب دموکرات 

اسبق این رژیم بر میزان انتقادهای خود از نتانیاهو افزودند. گولان، ارتش رژیم را به 

نسل‌کشی و قتل شیرخوارگان و اولمرت این نیرو را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. 

اولمرت همچنین از دولت‌های خارجی خواست برای سرنگونی نتانیاهو با جناح‌های 

داخلی همکاری کنند. باراک نیز بر تشدید نافرمانی مدنی برای اختلال در جامعه و 

اقتصاد برای سرنگونی دولت تأکید کرد. 

   اوضاع غزه چگونه است؟ 
از نظر نظامی گروه‌های مقاومت در مرحله نخست عملیات ارابه‌های 1 نظامی

گیدعون متناسب با آن به فعالیت پرداختند. در مرحله اول، تمرکز بر حملات 

هوایی بود و از این رو گروه‌های مقاومت دست به حملات راکتی علیه شهرک‌های 

صهیونیست‌نشین اطراف غزه زدند.  با شروع آماده‌سازی‌ها برای اجرای فاز دوم و 

حمله زمینی، مقاومت نیز بر تعداد کمین‌ها و عملیات‌های خود افزود. اجرای چنین 

عملیات‌هایی نقش مهمی در افزایش تردید‌های داخلی نسبت به ورود مجدد زمینی به 

غزه داشت؛ به گونه‌ای که بسیاری با استناد به عملیات‌های اخیر مقاومت تأکید کردند 

تهاجم جدید صهیونیست‌ها شامل تلفات زیادی در صفوف نظامیان رژیم خواهد بود. 

از نظر انسانی به نظر می‌رسد وخامت اوضاع در غزه بیشتر از هر زمان 2 انسانی

دیگری است. صهیونیست‌ها با اتمام بانک اهداف نظامی، بی‌مهاباتر از گذشته دست 

به کشتار غیرنظامیان به منظور حذف افراد و خانواده‌ها می‌زنند اما به دلیل مخاطرات، 

نسبت به بروز افزایش تلفات محتاط‌تر شده‌اند. به عبارتی دیگر، صهیونیست‌ها از نظر 

توجیهی، راحت‌تر به غیرنظامیان شلیک می‌کنند اما میزان تلفات کلی، فاصله قابل 

توجهی با گذشته ندارد.  صهیونیست‌ها برای اعمال فشار بر مردم و نابودی زندگی 

روزمره‌شان دو اقدام را در دستورکار قرار داده‌اند؛ نخست تشدید گرسنگی و تلاش برای 

ایجاد قحطی و دوم کشتار عریان‌تر غیرنظامیان به منظور ایجاد فضای شدیدتری از ترس. 

تا پایان سال 2023، طی 15 جنگ تعداد شهدای غزه به 46 هزار نفر رسید که میانگین 

ماهانه 3 هزار نفر را نشان می‌دهد. از اوایل سال تا به امروز، تعداد شهدا 7 هزار نفر 

افزایش داشته است. میانگین تعداد شهدای 5 ماه اخیر، ماهانه 1400 نفر است که 

نصف میانگین 15 ماه ابتدایی جنگ است.  دشمن درصدد جبران این عقب‌ماندگی 

در کشتار به وسیله سیاست ایجاد قحطی در غزه است تا بتواند بدون شلیک گلوله و 

به سرعت، بخش بزرگ دیگری از جمعیت این منطقه را نابود کند. 

دولت‌های عربی و اروپایی با فشار‌های خود خواهان تقویت نقش ۳ سیاسی

تشکیلات خودگردان در قضیه فلسطین و تسری نواحی حکومتی آن به غزه هستند. 

تشکیلات خودگردان نیز با انجام برخی تحرکات مانند کمک به صهیونیست‌ها در 

سرکوب گروه‌های مقاومت در کرانه و همچنین تشدید جنگ لفظی با گروه‌های 

مقاومتی درصدد اثبات خود به تل‌آویو برآمده‌اند. 

با این وجود تشدید عملیات صهیونیست‌ها در غزه زمینه‌ای برای بازیگری تشکیلات 

خودگردان و متحدانش باقی نگذاشته است. 

دونالـد ترامـپ، رئیس‌جمهـور آمریـکا بـه همـراه مارکـو روبیـو، وزیـر 

امورخارجـه بـه قصد مبارزه با دولت عمیق درصدد کوچک‌تر کردن شـورای 

امنیـت ملـی آمریـکا )NSC( و انتقـال وظایـف آن بـه وزارت امورخارجه و 

وزارت دفـاع هسـتند. روبیـو در اقدامـی با هماهنگی کاخ سـفید صد نفر از 

اعضـای شـورای امنیـت ملـی را از طریـق یـک ایمیل سـازمانی مطلع کرده 

کـه دیگـر نیـازی نیسـت بـه سـرکار خـود بازگردند؛ تمامـی این صـد نفر از 

ادارات دیگری به این سـازمان مامور شـده بودند و عنوان ایمیل »بازگشـت 

بـه اداره مـادر« بوده اسـت. 

این اقدام دومین گام از کوچک‌کردن و هماهنگ‌کردن شـــورای امنیت ملی 

با سیاســـت‌های ترامپ بوده. ترامپ یک ماه پیش با هدف ازبین‌بردن دولت 

عمیق، مایک والتز، مشـــاور امنیت ملی ســـابق خود را از کار برکنار کرد و 

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه را با حفظ سمت به پست مشاور امنیت ملی 

منصوب کرد. رئیس‌جمهور آمریکا پس از حضور دوباره در اتاق بیضی‌شکل 

کاخ سفید شروع به مبارزه با دولت عمیق کرد. او پیش‌تر و در زمان انتخابات 

عنوان کرده بود که »دولت عمیق در ایالات متحده را از بین خواهد برد.« 

مبارزه با دولت عمیق در دستورکار سیاست داخلی دولت ترامپ قرار گرفته 

است و مارکو روبیو مأموریت یافته تا این پروژه را به‌منظور تسهیل عملی‌کردن 

سیاســـت‌های ترامپ به انجام برساند. در این نوشتار به ابعاد مبارزه دولت 

عمیق، ماهیت این نهاد پنهان و تنش‌های ایجادشـــده میان این نهاد و دونالد 

ترامپ خواهیم پرداخت. 

   دولت عمیق چیست؟ 

دولت عمیق )Deep State( اصطلاحی اســـت در اشاره به یک دولت پنهانی که 

در موازی دولت انتخابی وجود دارد. این دولت پنهان، بالفعل اما مخفی است که 

با استفاده از امکانات دولتی با هویتی مجهول در تشکیلات رسمی کشور فعالیت 

می‌کند. فعالیت این نهاد ســـازمان‌یافته و هدف آن کسب منافع شخصی و نهادی 

است و در راستای مقاصدی غیر از منافع ملی حرکت می‌کند. 

این نهاد پنهانی دارای قدرت اقتصادی و نظامی قابل‌توجه است و مستقل از ساختار 

سیاســـی حکومت واقعی کشور فعالیت می‌کند و برای ادامه فعالیت خود نیاز به 

پشـــتیبانی حکومت ندارد.  ایده وجود دولت عمیق در ایالات متحده تازه نیست، 

دولت‌مردان در این کشـــور از دهه 1950 باور دارند که دولت عمیق در این کشور 

حضور دارد و فعالیت می‌کند. اما حضور این اصطلاح در فرهنگ سیاسی آمریکا بعد 

از قرن 21 پررنگ‌تر شد. در دوران ریاست‌جمهوری، باراک اوباما هم دموکرات‌ها 

این عقیده را داشتند که دولت عمیق مانع از اجرای سیاست‌های دولت می‌شود. اما 

ایده حضور پررنگ این نهاد مخفی در ساختار سیاسی پس از انتخابات 2016 و 

راه یافتن ترامپ به کاخ سفید بیش از پیش اهمیت یافت. 

ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری )2016( خود برای مبارزه با این نهاد مخفی 

گام‌هایی را برداشت اما به دلیل برنده شدن جو بایدن رئیس‌جمهور پیشین برنامه‌های 

او ناتمام ماند تا اینکه در انتخابات ســـال 2024 برنده شد. رئیس‌جمهور پس از 

بازگشت به قدرت شروع به مبارزه با دولت عمیق کرد. 

   تنش‌های ترامپ و دولت عمیق

تنش‌ها میان ترامپ و دولت پنهان فقط مربوط به این دولت نیســـت؛ بلکه 

در دولت اول او نیز تنش وجود داشـــت؛ اما در دولت حاضر تنش‌ها به اوج 

رسیده اســـت. ترامپ بار‌ها ادعا کرده که دولت عمیق اطلاعات حساس و 

محرمانه دولت او را منتشـــر می‌کنند و مانع اجرای برنامه‌های رئیس‌جمهور 

و تیم او می‌شود. 

ترامپ باور داشـــت که اعضای دولت عمیق با کارشکنی در روند مذاکرات 

ایران و آمریکا باعث به‌حاشیه‌راندن و به ثمر نرسیدن مذاکرات می‌شوند. حتی 

اعضای این نهاد مخفی ســـعی داشتند که مذاکره‌کنند ارشد تیم آمریکایی، 

استیو ویتکاف را از مذاکرات کنار بزنند که این کار منجر به واکنش پسر ارشد 

ترامپ نیز شـــد. ترامپ جونیور در توییتی گفت: »نئومحافظه‌کاران دولت 

پنهان اســـتیو ویتکاف را تخریب می‌کنند، چون به دنبال تضعیف دستورکار 

سیاست خارجی پدرم هستند. دولت پنهان خواهان جنگ ابدی است.«

پس از این اتفاقات تلاش برای مبارزه با دولت عمیق با شدت بیشتری ادامه 

یافت که قدم اول آن از شـــورای امنیت ملی آمریکا و برکناری مایک والتز، 

مشاور امنیت ملی شروع شـــد. تحلیلگران سیاسی ادعا کردند که والتز با 

نشـــر اطلاعات محرمانه قصد دارد به دولت ترامپ ضربه بزند و در ساختار 

سیاست خارجی اخلال وارد کند. 

والتز با اضافه‌کردن ســـردبیر مجله آتلانیـــک، جفری گلدبرگ به یک گروه 

محرمانـــه که اطلاعات مربوط به حملات آمریکا به یمن را در آن منتشـــر 

می‌کردند باعث به‌وجودآمدن بحران در کاخ ســـفید شد. تحقیقات زیادی 

درباره این درز اطلاعات محرمانه انجام شـــد و والتز از آن تبرئه شـــد؛ زیرا 

تحقیقات به این نتیجه رســـید که والتز به‌اشتباه این کار را انجام داده است. 

اما اشتباهی که موجب عصبانیت بسیار زیاد دونالد ترامپ شد. 

   مبارزه با دولت پنهان

پـس از برکنـاری مایـک والتـز از شـورای امنیـت ملـی، ترامـپ، مارکـو 

روبیـو را بـه ریاسـت ایـن سـازمان منصـوب کـرد. شـورای امنیـت ملـی 

آمریـکا یکـی از مهم‌تریـن نهاد‌هـای این کشـور محسـوب می‌شـود. این 

سـازمان بـه مسـائل مربـوط بـه امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی ایالات 

متحـده رسـیدگی می‌کنـد. 

ترامپ با در اختیار گذاشـتن این سـازمان به یکی از افراد نزدیک و وفادار 

خـود و کوچک‌کـردن ایـن سـازمان قصـد دارد اختیـارات این سـازمان را 

بـه وزارت امـور خارجـه و وزارت دفـاع منتقل کند. 

دونالـد ترامـپ بار‌هـا ادعـا کـرده بـود افـرادی کـه از دولـت قبلـی در این 

سـازمان مانده‌اند با سـنگ‌اندازی در کار دولت مانع اجرای سیاسـت‌های 

خارجـی او می‌شـوند. نزدیـکان ترامـپ در کاخ سـفید ادعـا کردنـد کـه 

شـورای امنیـت ملـی محلـی بـرای افـراد دولـت عمیـق بود. این سـازمان 

بیشـتر از 350 نفـر کارمنـد داشـته کـه قـرار اسـت تعـداد آن‌هـا بـه کمتر 

از 150 برسـد. 

مبـارزه بـا دولـت عمیـق فقـط مربـوط بـه شـورای امنیـت ملـی نیسـت؛ 

بلکـه ترامـپ قصـد دارد کل سـاختار دولـت فـدرال را کوچـک کند. او در 

نظـر دارد کـه دو میلیـون کارمنـد فـدرال را از کار اخـراج کنـد. روندی که 

ترامـپ در مبـارزه بـا دولـت عمیـق در پیـش گرفته به‌احتمال زیـاد یکی از 

بزرگ‌تریـن تسویه‌حسـاب‌های حکومتی در تاریخ ایالات متحده اسـت. 

بایـد دیـد آیـا پـس از این اخراج‌هـا دولت ترامـپ آن‌گونه کـه برنامه‌ریزی 

کـرده می‌توانـد برنامه‌هـای خـود را به‌پیـش ببـرد یا نه؟ 

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی تمام تیپ‌های فعال و رزمی ارتش را به غزه اعزام کرده تا جنگ را به اوج برساند

ورود ارابه‌ها به باتلاق

مبارزهٔ دونالد ترامپ با دولت مخفی 
سیدسالار  رحیمی

خبرنگار
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